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حضور در این حرفه ندارند.«و البته همان‌طور که 
انتظار می‌رود، این‌بار هم علت این اتفاق، آن‌گونه 
که مخاطب سنگ‌تراش ما می‌گوید، به چینی‌ها 
و اجناس وارد‌شــده از این کشــور بازمی‌گردد: 
»دلیلش این بــود که جنس‌هــای چینی حتی 
دســت از سر بازار ســنگ هم برنداشتند. مشابه 
کارهای ما بــا قیمت ارزان‌تر وارد شــد. درنتیجه 
حضور کارگر و کارفرما دیگر در این حوزه شــغلی 
صرف نمی‌کرد. این شــد که بیشــتر فعالان این 
حرفه، عطــای کار سنگ‌تراشــی را بــه لقایش 
بخشــیدند و فقــط پوســت‌کلفت‌هایش باقی 

ماندند.«

سنگ‌شناسی را از دکتر عشقی آموختم
ماجــرای اینکه چگونه حضــورش در این حرفه 
جدی‌تر می‌شــود، برمی‌گردد بــه زمانی که در 
تهران بــوده اســت. خیلی تصادفی با شــرکت 
جاســپر در تهران آشــنا و به این شــرکت متصل 
می‌شود. آنجا با دکتر عشــقی آشنا می‌شود که 
مدرک کانی‌شناسی را از وین دارد و از خبره‌های 
این عرصه است. می‌گوید: »جمولوژی یا همان 

سنگ‌شناسی را از او آموختم.«
او حالا کــه از هر هفته، چنــد روزش را در تهران 
سپری می‌کند، ارتباطش با این فضا بیشتر شده 
و کم‌کم همه‌چیز برایــش رنگ‌وبوی جدی‌تری 
گرفته است. فعالیت‌های مرتبطش را در همان 
تهران ادامه می‌دهد تااینکه در برهه‌ای از زمان، 

ارتباط فیزیکی‌اش با آن محیط قطع می‌شــود 
اما همچنــان در ذهن و روانــش کلی با خودش 
کلنجار می‌رود تا این مسیر را به‌صورت گسترده‌تر 
دنبال کنــد. می‌گویــد: »با چنیــن ذهنیتی با 
برخی دوستان مشــورت کردم و درنهایت به این 
جمع‌بندی رســیدیم که در یک مقیاس کوچک 
برای خودمــان کار کنیــم. ماحصل تمــام این 
اتفاق‌ها شــد این کارگاه که چند سالی می‌شود 

ما را حسابی به خودش مشغول کرده است.«
و خنده‌های مســتمرش در حین صحبت‌ها که 
پشــتش هزاران حرف دیگر نهفته است، کاملا 
عیان می‌کنــد که حســابی از کاروبارش راضی 

است.

تمام فرایند کار در همین کارگاه 
انجام می‌شود

اینجا یک کارگاه 80،70متری بیشــتر نیســت 
اما با وجود کوچک بودن فضا، تمام فرایند خون 
دل خــوردن ســنگ‌های خام و تبدیــل آن‌ها به 
نگین‌هــا و گوهرهــای زینتی همین‌جــا انجام 
می‌شــود؛ »ســنگ از معدن به‌صورت خام وارد 
می‌شود. دستگاه برش آن را برش می‌دهد. بعد  
یک دستگاه کوچک‌تر که متصدی‌اش باید فرد 
ماهری باشــد، آن‌ها را به ابعــاد دلخواه کوچک 
تقســیم می‌کند. حالا اگر تولید انبــوه مدنظر 
باشــد، با دستگاه ســری‌زن رویش کار می‌شود 
و اگر تراش دستی نیاز داشــته باشد، به‌صورت 

این شغل ریزش 
زیادی پیدا کرده 
است و کارگرها 
دیگر تمایل 
زیادی به حضور 
در این حرفه 
ندارند

محبوبه عظیم زاده- سنگ‌ها همیشه مظهر نفوذناپذیری‌اند؛ مظهر اینکه هر چقدر هم میخ و 
چکش را برداری و دودستی به جانشان بیفتی، باز هم راهی به جسم و جانشان پیدا نمی‌کنی. 
با تمام این اوصاف، زمخت بودن و سنگ بودنشان دلیلی نمی‌شود برای اینکه شکل‌وشمایلی را 
به خود نگیرند. گذر زمان و دست‌به‌یقه شدن آن‌ها با حجم عظیمی‌از تغییروتحولات، می‌تواند 
حسابی بپزدشان و از این‌ رو به آن رویشان کند، به‌طوری‌که بیشتر از اینکه سنگ و سخت 
بودنشان به چشم بیاید، زیبایی و جمالشان چشم‌ها را بنوازد؛ درست مثل همین عقیق‌های 

خوش‌رنگ‌ولعابی که در کارگاه سنگ‌تراشی غلامرضا یزدانی فراوان یافت می‌شود.

ساعاتی با غلامرضا یزدانی در کارگاه سنگ‌تراشی‌اش

زندگی در دریایی از سنگ‌
در محضر دریایی از سنگ‌

کف کارگاه پر از سنگ است. از سنگ‌های خام 
و دســت‌نخورده که بــا ابهت تمام گوشــه‌وکنار 
ســالن قرار دارند گرفته تا عقیق‌های خردشده 
و خردنشــده و رنگ‌شده و رنگ‌نشــده و سنگ 
شــجرهایی کــه هرچنــد قــدم، جلــوی پایت 
ســبز می‌شــوند. جوری شلوغ اســت که برای 
هــر گامی‌کــه می‌خواهــی بــرداری، باید اول 
با چشــمانت بگــردی و یک جــای خالی روی 
قســمتی از زمین پیدا کنی. انتهای ســالن هم 
دســتگاه‌های سنگ‌تراشــی قرار دارد. دو قدم 
آن‌طرف‌تر دســتگاه ویبره است ‌که برای جلای 
سنگ‌های خردشــده، مدام دارد کار می‌کند. 
غلامرضا یزدانــی از اینجا با تعبیــر »دریایی از 
ســنگ‌ها« یاد می‌کند. لابه‌لای همین اتمسفر 
سنگی، او از خودش و کاروبارش در این کارگاه 

می‌گوید.

برادرم از اوستایش آموخت، من از او
کارش، تراش و تولید اقسام سنگ‌های قیمتی 
اســت؛ از مدل‌هایــی بــا ارزش کمتــر گرفته تا 
ســنگ‌های زیرگروه الماس. 30سالی می‌شود 
که اساســی و به‌صورت حرفــه‌ای در این زمینه 
مشغول است.  می‌گوید: »سنگ‌تراشی به‌نوعی 
شغل خانوادگی ما بوده است. برادر بزرگ‌ترم هم 
در این کار بود. او از اوستای خود یاد گرفت و من 
از او. مــا در محله‌‌ای زندگــی می‌کردیم که کلی 
نگین‌تراش داشت و رفته‌رفته هم 
به تعداد آن‌ها اضافه می‌شد 
اما متأسفانه درحال‌حاضر 
تعداد این آدم‌ها خیلی کم 
شده اســت و دیگر کارگاه 
سنگ‌تراشی زیادی وجود 
نــدارد. شــاید روی‌هم‌رفته 
20کارگاه باقی مانده باشد. 
در این سال‌ها، این شغل ریزش 
زیــادی پیــدا کرده 
است و کارگرها 
دیگــر تمایل 
زیــادی به 


